
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فناوري آموزشى 

 w w w . r o s h d m a g . i r
 ريال 

43
000

ه   
فح

 ص
32

  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

ماره    ى  پى  درپى 329
ى 1400  ش

 د
شتم 

و ه
ه ى سى 

دور
  

     
     

     
     

     
     

     
     

     
  

ى دوم وسـوم ابتـدايي
ن پايـه ها

موزا
ش آ

 دان
راى

 ب
    

     
     

     
     

     
     

     
     

    

حليلى واطّلاع رسانى
ى،ت

موزش
ي آ

امه 
اهن

  م
     

     
     

     
     

     
     

     
   

 ISSN:1606 - 9
110

4 سام سلماسي  در اين تصوير ده پاكت نامه پيدا كن.



 عكّاس: اعظم لاريجاني تصويرگر: ميثم موسوى زهرا اسلامي

 پياز؛ يك عدد
 گوشت چرخ كرده؛ صد گرم

 فلفل دلمه اي خرد شده؛ دو قاشق غذا خوري
 قارچ خرد شده؛ سه قاشق غذاخوري
 ذرّت پخته شده؛ دو قاشق غذاخوري

 ربّ گوجه فرنگي؛ نصف قاشق غذاخوري
 روغن، نمك، فلفل، زردچوبه و

    آويشن؛ به مقدار لازم
 نان ساندويچي؛ به تعداد لازم

 پنير پيتزا؛ به مقدار لازم

 مامان پياز را نگيني خرد كرد، در تابه ريخت و همراه روغن تفت داد تا طلايي شود. بعد 
گوشت، ادويه ها و رب را اضافه كرد.

 من قارچ، فلفل دلمه و ذرّت را به مامان دادم. مامان آن ها را به مواد اضافه كرد و خوب 
تفت داد.

 بعد نان ساندويچي ها را نصف كردم و از وسط باز كردم و در سيني چرب شده گذاشتم.
 موادّي را كه مامان آماده كرده بود با قاشق روي نان ها گذاشتم و روي آن ها پنير پيتزا ريختم.

 مامان سيني آماده شده را در فر با حرارت 180 درجه سانتي گراد گذاشت. بعد از بيست دقيقه، 
طبقه ي بالاي فر را روشن كرد و دو دقيقه گذاشت تا پنير پيتزا طلايي شود.

پيتزا لقمه اي ما آماده شد.
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لام
ن س

ت م
                            دوس

تستست و

ســارا مثل همه ى دخترها دوست داشــت كمدش پر از 
لباس هاى رنگارنگ باشد. دوست داشت ده تا دفتر گُل گُلى 
قشنگ داشته باشد و كيف هاى مدل به مدل بخرد. براي همين 
پول توجيبي هايش را جمع مي كرد؛ امّا يك بار كه مامان داشت 
كمــد را مرتبّ مى كرد، متوجّه شــد فرصت نكرده از همان 
لباس هايي كه دارد حتىّ براى يك بار هم كه شده استفاده كند 
و بعضى از آن ها برايش كوچك شده بود. سارا خيلى ناراحت 

شد. از آن روز يك تصميم جدّى گرفت.
او تصميــم گرفت تا به چيزى نياز نداشــت، آن را نخرد. 
اين طورى هم بهتر از وسايلش استفاده مى كرد هم كمدش ديگر 

شلوغ نمى شد.

 تصويرگر: حديثه قربان

افسانه موسوى گرمارودى



يك جايخي هستم
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از صبح تا حالا
مشغول امدادم

هر تشنه اي ديدم
شربت به او دادم
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 مريم مهرآبادي



هر دفعه، داخل قفل
چرخاندي ام به زحمت
با اخم و غُرغُر از من
كردي فقط شكايت:

«باز اين كليد لجباز
بدجور، گير كرده

ما را دو ساعت اين جا
بي خود اسير كرده»

بايد به جاي غرغر
از نو مرا بسازي

حل كن تو مشكلم را
در يك كليد سازي

 يك شعر ديگر
34 دي ١٤٠٠

 مريم مهرآبادي
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صاحب مزرعه گفت: «دنبال كار مي گرديد؟ اسمتان 
چيست؟»

ـ من ســارا هســتم. اين هم برادرم جِمي است. 
مي خواهيم كمي پول در بياوريم.

مرد كلاهش را برداشت و سرش را خاراند: «بگوييد 
ببينم، از سفيدكِ كلم چيزي مي دانيد؟»

سارا گفت: «نوعي حشره ي سفيد است كه روي كلم ها 
تخم مي گذارد.»

ـ بله، تخم ها به كرم تبديل مي شوند و حتماً مي دانيد 
كرم ها چه مي كنند؟

جِمي فرياد زد: «برگ هاي كلم را مي خورند.»
ـ آفرين. پس كار شــما اين اســت كه تك تكِ 
كلم هاي باغ را بگرديد و تمام كرم ها را از روي آن ها 

جدا كنيد و درون سطل بيندازيد.

ـ سارا گفت: «چه قدر دستمزد مي دهيد؟»
مزرعه دار گفــت: «اوّل بگذاريد ببينم چه طور كار 
مي كنيد، از گل خانه حواسم به شماست. شروع كنيد.»
در مزرعه تا چشم كار مي كرد، كلم بود. جِمي گفت: 

«اين جا دست كم بايد يك ميليون كلم باشد.»
سارا كه دهانش از ديدن آن همه كلـم باز مانده بود، 
گفت: «و اگـر روي هـر كلـم ده كرِم باشد، يعنـي يك 

ميليارد كرِم.»
آن ها كارشان را با اوّلين رديف كلم ها شروع كردند. 
كار چِندش آوري بود. به نظرشان تمام كردن رديف 
اوّل، يك عمر طول كشــيد. از بس كرِم جمع كرده 
بودند، ته ســطل ها ديده نمي شــد و دورشان پر از 
حشره هاي سفيد شده بود. انگار حشره ها مي گفتند: 
«اصلاً مهم نيســت چه قــدر از كرِم هاي ما را جمع 

 نويسنده: جِيك آلسوپ
 مترجم: آرين تاج الديني

 تصويرگر: سميه محمّدى
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مي كنيد؛ چون ميليون ها تخم ديگر مي گذاريم.»
سارا فكري به ذهنش رسيد. يك دفعه گفت: «ببين 
جِمي، مگر كرم هاي ابريشم از تخم بيرون نمي آيند؟»

جمي به نشانه ي تأييد سر تكان داد.
ـ خُب، تخم ها از كجا مي آيند.

ـ از حشره ها، آن ها هي تخم مي گذارند.
بعد توضيح داد: «پس بايد از شرّ حشره ها خلاص شويم.»

سارا نگاهي به اطراف انداخت و كمي آن طرف تر 
چشمش به ساقه هاي بامبو افتاد. دوتا از بامبوها را از 
ريشــه در آورد و يكي از آن ها را به جِمي داد و به 

سمت مزرعه دويد.

او ساقـه بامبو را مـــرتبّ در هـوا مـي چرخاند 
و ســعي مي كرد با آن حشره ها را بزند. به نظر جِمي 
اين كار مثل يك بازيِ جالب بود؛ پس او هم به جان 
حشره ها افتاد. زدن حشره هاي در حال پرواز مشكل 
بود؛ امّا وقتي روي كلم ها مي نشستند، كاري نداشت. 
سارا و جِمي تا وقتي حسابي خسته شدند، به كار 
خود ادامه دادند. بعد عقب ايستادند تا نتيجه ي كارشان 

را ببينند. ديگر نه حشره اي باقي مانده بود، نه كلمي.
زدن آن همه حشره، بدون لهِ كردن كلم ها كار آساني 
نبود. براي همين مزرعه مثل ميدان جنگ پر شده بود 

از حشره ها و كلم هاي لهِ شده. 



گيــرول، گيره ى معمولى بند رخت بود. يك روز در 
ميان، خانم روستايى رخت ها را روى بند مى انداخت. 
گيرول هم مثل بقيهّ ى گيره ها به جورابى، شلوارى، دامنى 
چيزى گيــر مى كرد كه پايين نيفتند. گيرول از خودش 

ا︣ ﹁︧﹆﹢﹜﹢﹛؟بدش مى آمد.  ؟﹜﹢﹛﹢︐︧﹫﹡ ﹩﹢︪ ︀︨︊﹛ ﹟﹫ ︤رگ ﹡﹫︧︐﹢﹜﹢﹛؟ ︣ا ﹝︫︀ ﹢در ﹜︊︀س ︫﹢﹢﹛﹢︐︧﹫﹡ ﹩﹛ ﹋﹥ ﹋︿ ﹋︿ ︣ا ﹜﹍﹟︋  ︣ا︎ 
﹋﹠﹢﹜﹢﹛؟ 

گيرول رفت و به بقيهّ ى گيره ها موضوع را گفت. آن ها 
گفتند: «آخر ما گيره هســتيم، ما چيز ديگرى نيستيم.» 
گيرول گفت: «پس تا آخر عمر لباس خيس از خودتان 

آويزان كنولوييد دست و پاچلفتولويى ها.»
بعد با سين.قاف تماس گرفت. حتماً يك روان شناس 
اشيا مى توانســت او را به آرزويش برساند. سين.قاف 
قبول كرد و به طلايى گفت: «آهان خوشــم آمد. من 

عاشق روستا هستم از شهر خسته شده ام.»

        سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس  
 اشيا و چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او  

برود و كمكش كند. معمولاً لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، 
«طلايى»،  مى گيرند.  تماس  سين.قاف  با  بى دكمه  پيراهن هاى 

سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، 
 دايىِ طلايى است. طلايى از آن هاست كه مامان ها 

     معمولاً يكى در كيفشان دارند.

سين.قاف از همان اوّل با نقشه آمد.گيرول با خوش حالى 
گفت: «بالاخره به آرزويم مى رسولويم.»

طلايى با تعجّب گفت: «اين چرا لولويى حرف مى زند؟»
سين.قاف به گيرول گفت: «يكى بايد بيايد جاى تو تا 
تو بروى جاى او.» اوّل رفتند پيش ماشين لباس شويى كه 

سنگين بود و نمى گذاشت لباس ها بيفتند.

 ﹟﹞ ،﹩﹨

م︀. ا﹟ ︗ــــــــــ

︀ را.  ︡ ر︠️  دا﹩ ︠︀ن، آن ︗ ﹠ ️.﹎﹫︣ول روی︋  ا︨

﹫﹟ ︗︀ن، ︀︫﹞ ︨︡︣  ︋︩ آرزو ﹤ ︣ای ا﹟ ﹋﹥ ﹎﹫︣ول︋  ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︋ 
︋﹙﹥، ﹎﹫︣ول ر﹁﹫﹅ ﹝︀︨️. 

عاشق روستا هستم از شهر خسته شده ام.»
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:﹟﹫︫︀﹞ :️﹫﹡︀︊︭︻ ︀ ﹎﹫︣ول روی ز﹝﹫﹟︋ 

گيرول حسابى عصبانى شده بود. سين.قاف گفت: «برويم 
سراغ لگن بزرگ.»

طلايى گفت: «لگن هم بزرگ است هم سبكُ.» سه تايى 
با لگن بزرگ به حياط آمدند. لگن رفت روى يك شــلوار 
نازك روى بند. تعادلش را نگه داشــت؛ امّا يك دفعه باد 
آمد. لگن پرتاب شد هوا. سين.قاف و طلايى تندى پريدند 
روى بند و شــلوار را به بند وصل كردند. گيرول كه ديگر 
طاقتش تمام شــده بود گفت: «اين ها كه كار ساده ى يك 
موجود فسقلى مثل من را بلد نيستولويند چه جورى كارهاى 

سخت خودشان را انجام مى دهندولويند؟»

﹥ ﹋︀ر ﹋︣دو﹜﹢﹩؟

.︡﹠﹢﹛ َ︡ ُ︫  ﹩﹋︀  ︠︀  ﹨﹞﹥ ي ﹜︊︀س ﹨

 ️آرزو ﹤ ﹢ا︨︐﹛︋   ︠︳﹆﹁ 
.﹩ ︨︣︋

︤ر﹎﹩ و   ︋﹤  ︋︀ ﹇︡رت ﹝
.️︧﹫﹡ ﹩﹊﹢﹋

﹝﹟ و ︵﹑﹩ از ︑﹢ ﹋﹢︣︑﹢﹛﹢﹛؛ و﹜﹩ 
︦ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡. ﹋ ︘﹫﹨ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︀﹨︀ر﹋

 .﹜﹢﹛ر︨﹫︡و ﹜آرزو ﹤  ︋
︀ را  روی  ︨﹠﹍﹫﹟ ︑︣﹟ ﹜︊︀س د﹡﹫

 .﹜﹢﹛﹢︐︫دا ﹤﹍﹡ ︡ ﹠︋

 مي تواني اين جا داستان 
را با صداي نويسنده بشنوي.

74 دي ١٤٠٠

گيرول به گيره هاى لبــاس خنديد و  گفت: «من به 
آرزويم رسيدولويم.» ماشين گفت: «من چه كار بايد 
بكنم؟» سين.قاف گفت: «شما برو جاى گيرول لباس ها 
را نگه دار تا گيرول بيايد جاى شما لباس ها را بشويد.»

︀ آ﹝︡؟ دو︋︀ره ﹋﹀﹩  ︫︡م ﹋﹥.ا﹟ از ﹋︖

 ﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ︣ا 

﹉ د﹁︺﹥ ای ︑︺︀د﹜﹛ 

.️ر ﹜﹨ ﹤︋

طلايى گفت: «پودر لباس شــويى را امتحان كنيم. 
پودرها وزنى ندارند.» جعبه ى پودر لباس شويى چرت 
مى زد. گيرول گفت: «ســلام رفيق. كمك مى كنى به 
آرزويم برســولويم؟» جعبه ى پودر از خواب پريد و 

گفت: «البتهّ.»



خودكار آزادخودكار آزاد

من و سحر داشتيم نقّاشى مى كشيديم. بابا درِ خانه را با كليدش 
باز كرد و وارد شد. جلو رفتيم و سلام كرديم.

من پرسيدم: «بابا، قفل چه طورى كار مى كند؟»
سحر هم پرسيد: «چرا قفل ها شبيه به هم هستند، ولى كليدها با 

هم فرق دارند؟»
بابا گفت: «من در جعبه ى ابزارم، يك قفل دارم كه كليدش گم 

شده است. بياييد با هم نگاهى به داخلش بيندازيم.»

8 4

١٤٠
ي ٠

د

ده
سا

ف 

ف        يك كش

 تصويرگر: كيانا ميرزايى محمدهادى نيكخواه آزاد



قفل يك قسمت گرد دارد كه كليد در آن قرار مي گيرد. چند 
تا ميله ي كوچك هم به فنر وصل هستند كه اندازه هايشان با هم 
فرق دارد؛ دقيقاً مثل كناره ى كليد كه شكل نامنظّمى دارد. وقتى 
كليد را وارد قفل مى كنيم، ميله ها بالا مى روند و كليد به راحتى 

در قفل مى چرخد.
هر قفلى كليد مخصوص خــودش را دارد. چون اندازه هاى 
ميله هاى داخل قفل ها با هم فرق دارند. براى همين، فقط كسى كه 

كليد مخصوص را دارد، مى تواند آن قفل را باز كند.
بابا گفت: «بچّه ها آقا رضا قفل ساز است. او يك فيلم خيلى 
جالب از قفل و كليد براى من فرستاده. بياييد آن را با هم ببينيم.»

 فيلم را اين جا ببين.
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سبزوار شهري در استان خراسان رضوي است. روستاي حارث آباد، زادگاه ابوالفضل بيهقي، 
نزديك اين شهر قرار دارد. ابوالفضل بيهقي تاريخ نگار و نويسنده بود.

پدرش به او كمك كرد تا از همان دوران نوجواني به كار نويسندگي بپردازد. زماني كه او در 
نوشــتن مهارت پيدا كرد، از سبزوار به غزنين رفت و مشغول كار شد. غزنين آن زمان پايتخت 

بود. او كه در اين كار به اســناد و مدارك زيادي دسترســي داشت، به 
تاريخ نگاري علاقه مند شد. در طول چند سال مجموعه اي فراهم كرد كه 
بعدها به «تاريخ بيهقي» مشهور شد. او را پدر نويسندگي ايرانيان ناميده اند.

از ابوالفضل چند كار را مي توان آموخت:
1 تلاش هاي ما در كودكي و نوجواني بي نتيجه  

    نخواهند ماند.
2 به كارهاي گذشته نبايد قانع بود و بايد نوآوري 

    كرد.
3 از امكاناتي كه در اختيار داريم، براي پيشرفت 

    علمي خود و ديگران به خوبي استفاده كنيم.
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 تصويرگر: رضا مكتبى



سلام، من ماه مولكم. خانه ى ما در همين بيابان است. 
همان بيابانى كه چنــد روز پيش در آن گل هاى رنگى 
رنگى روييد. تا همين چند روز پيش ما مجبور مى شديم 
هر روز خانه مان را عوض كنيم. چون يكهو يك صداى 
بلندى مى آمد و بووووومب... خانه ى ما را خراب مي كرد. 
آن طرف بيابان بومبى ها زندگى مى كردند. من از بومبى ها 

خيلى بدم مى آيد. آن ها خيلى بدجنس اند.
امّــا چند روز پيش يك اتفّــاق عجيب افتاد. صبح 
بود. چشــم هايم را باز كردم و دمم را كش دادم. دنبال 
مامامولك مى گشتم كه چشمم به يك گل سفيد بزرگ 
افتاد؛ يك گل سفيد وسط بيابان! حتماً شما هم مثل من 
تعجّب كرديد. به طرف گل دويدم و ديدم يك گل نبود، 
يك رديف گل بــود. بابامولك را صدا كردم و گل ها 
را به او نشــان دادم. دوتايى لابه لاى گل ها خزيديم تا 
ببينيم آن ها از كجا آمده اند. با دمم كلّه ام را خاراندم و به 
بابامولك گفتم: «آن جا را نگاه كن.» يك نفر، نه چند نفر 
راه مى رفتند و از زير چكمه هايشان گل سفيد مى روييد. 

چند روز است كه «گل چكمه اى ها» و دوستانشان جلوى 
بومبى هاى آن طرف بيابان ايستاده اند. من اين اسم را روى 
آن ها گذاشته ام. ما هم چند روز است ديگر خانه  را عوض 
نكرده ايم. همين جا خانه ساخته ايم. مولي كوچولو هم در 

همسايگى ما است.
خدا كند گل چكمه اى ها اين جا بمانند.

نم
ما

سل
ى م

                          من ايران
ريرير يايا ن
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 سنا ثقفي
 تصويرگر: مرضيه صادقى
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چند ســال پيش، در روز عيــد غدير همه در باغ 
آقا رحمان ميهمان بوديم. چه باغى! يك بهشت كوچك 
بود؛ يك ساختمان قشنگ و جلوى آن، باغچه اى پر 
از گل هاى رنگارنگ و ســبزي كاري شــده با انواع 
سبزى هاى تر و تازه و درختاني كه از سنگينى ميوه هاى 
رسيده، خم شده بودند. همراه با صداى شرشر آبى كه 

در جو حركت مى كرد تا باغ زنده بماند.
سليقه ي آقا رحمان را در همه جاى باغ مى شد ديد؛ 

امّا خود آقا رحمان را، هيچ جا نديديم.
كليد باغ را به دايى ولى داده بود و گفته بود، هركه را 
مي خواهد ميهمان كند. چند خانواده از نزديكان و دوستان، 

آمده بودند. هر خانواده، غذا و وسايلى همراه آورده بود.
كوچك ترها بازى مى كردند و بزرگ ترها، گردش و 
گفت و گو. نهــار را همه با هم خورديم. خيلى خوش 
گذشت. عصر كه شد، دايى ولى به هر خانواده سبدى 
داد و گفت: «هر نوع ميوه و سبزى كه مى خواهيد، بچينيد 

و در سبد بريزيد. امروز ميهمان آقا رحمان هستيد.»

 مهدي معيني
 تصويرگر: منصوره محمّدى
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هوا داشــت تاريك مي شد. بابا گفت: «امروز به ما 
خيلى خوش گذشت، بايد از دايى ولى تشكّر كنيم و 

از او بخواهيم تشكّر ما را به آقا رحمان هم برساند.»
دايــى ولى گفت: «امّا من كه كارى نكردم، تنها به 
سفارش آقا رحمان عمل كردم. او راستـى راستـى 

رحمان و بخشنده است.»
بابا گفت: «آقا رحمان اسمش را از خداوند گرفته 

است. باغش هم مثل بهشت است. كليدش را هم به 
دايي ولي داده.

همان طور كه خداوند كليد بهشتش را به دوست 
نزديكش، امام على(ع) سپرده است؛ همان امامى كه ما 
او را ولى االله مى ناميم. خدا به آقا رحمان خير بدهد كه 
در روز عيد باعث شادي و خوش حالي چند خانواده 

شد.»
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  دكتر عليرضا يارقلى
 تصويرگر: مهسا درت التاج تهرانى

  خرما ميوه اي بسيار قوي است و ويتامين هاي زيادي دارد.  
در ايران بيش از صد نوع خرما كشت مي شود.

از خرما در توليد محصولاتي چون شيره ي خرما و سركه ي خرما استفاده 
مي شود.

اين ميوه ي شــيرين و پرخاصيت، هزاران سال است به عنوان غذا 
مصرف مي شود و از آن بارها در قرآن مجيد ياد شده است (سوره ي 

نحل، مريم و...).
خرما غذاي انرژي زا است و مصرف آن همراه با شير، گردو و بادام براي 

انجام فعّاليت هاي بدني و ذهني روزه داري و رفع خستگي مفيد است.
خرما سينه را نرم مي كند و ضدسرفه است. همچنين براي تقويت 

ذهن، بينايي و شنوايي مفيد است.
امّا يادمان باشــد مصرف هر چيز به اندازه  خوب است. زياده روي 
در خوردن خرما باعث چاقي، پوسيدگي دندان، سردرد، جوش، آفت 

دهان و گلودرد مي شود.



اين بازي دو نفره است. كنار خواهر و برادر يا مادر و 
پدر بايستيد و دست و بدنتان را از پهلو به هم بچسبانيد 

و راه برويد. سعي كنيد از هم جدا نشويد.
حالا يك تــوپ برداريد و بالاي كمر بين 

خودتان قرار دهيد و هر دو از پهلو به توپ 
بچسبيد تا توپ نيفتد. با توپ راه برويد و 
مسيري را براي رفت و برگشت تعيين كنيد.

 انجام اين ورزش را اين جا ببين.
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 سميه قلي زاده
 تصويرگر: شيوا ضيايى



اردك ها پرهاى چربى دارند. اين پرها از نفوذ 
آب و سرما به بدنشان جلوگيرى مي كنند و آن ها 

آسان تر شنا مي كنند و ديگر سردشان نمي شود.

 پــاى اردك ها در آب مثل يــك پارو مدام 
حركت مى كند و آن ها را به شــناگران ماهرى 
تبديل مى كند؛ حتىّ در آب ســرد. چون پاهاى 
آن ها عصب ندارند و سرما را احساس نمى كنند. 

اردك ها زبان حسّاســي دارند و با آن طعم 
موادّ غذايى را متوجّه مي شوند. 

       مرتضى شمس آبادى
 تصويرگر: ميثم  موسوى

︤ ﹥ ﹇︡ر ﹁﹙﹀﹏  ︨︣آ︫︍

︣م دارد  ر︐﹩؟ دور︨ 

.︡︠︣ ﹩﹞ اردک ﹩︀د در﹐︀  ︨﹟ا 
﹢ر  ︣ا ا﹟ ﹇︡ر︫ 

️؟ ا︨

آن ها عصب ندارند و سرما را احساس نمى كنند. 
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 اردك هــا از نيروهــاى كمكــى 
كشاورزان به حساب مي آيند. آن ها با 
خوردن حشرات، گياهان و آفت ها در 
شاليزارهاي برنج به كشاورزان كمك 

مى كنند.

 هميشه تعدادى اردك نگهبان وجود دارند كه 
مواظب بقيهّ ي اعضاى گروه هستند. اردك هاى 
نگهبان براى اين كه خطرى گروه را تهديد نكند 
يك چشــم خود را باز نگه مى دارند و با يك 

چشم بسته مى خوابند.

اردك ها بعد از اين كه به دنيا مي آيند، 
پدر و مادرشان آن ها را بغل مى كنند. 
اين كار باعث مى شود از چربى پرهاى 
پدر و مادر، پر آن ها هم چرب شود و 

بتوانند در آب شنا كنند.

 اين مطلب هم خواندني است.
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 سروركتبى
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

پري كوچولو از آسمان پايين آمد. پايين... پايين تر... 
و به چشمه اي در يك جنگل رسيد. پري در چشمه شنا 
كرد؛ امّا وقتي از آب بيرون آمد... واااي.... چه ديد؟ بالِ 

پري، شيشه اي و بي رنگ شده بود. پري زد زير گريه.
ـ اوهو... اوهو... بالِ من رنگش رفته.

خرگوشي كه داشــت آب مي خورد، پرسيد: «قبلاً 
رنگ داشت؟»

پري گفت: «بله، بالِ من رنگي بود. رفتم توي چشمه. 
بيرون كه آمدم ديدم رنگش رفته.»

قورباغه اي كه پوست پلنگي داشت، از چشمه بيرون 
آمد و گفت: «پس چرا رنگِ من نرفته؟»

خرگوش گفت: «شايد چشمه هاي زميني با پري هاي 
آسماني نمي سازند.»

كفشدوزك كه آن دور و بر مي پريد، پرسيد: «يعني چه 
نمي سازند؟»

خرگوش گفت: «يعني مثلاً رنگِ پري ها را مي برند.»
پري كوچولــو به بال هاي بي رنگش نگاه مي كرد و 

غصّه مي خورد. قورباغه گفت: «چه كار كنيم؟»
خرگوش گفت: «رنگش كنيم.»

كفشــدوزك گل نرگس آورد و رنگ زرد درست 
كرد. خرگوش تمشك آورد و رنگ قرمز درست كرد. 
قورباغه هم با علف هاي چشمه، سبز و آبي و بنفش 
درست كرد. بعد چه كار كردند؟ پري را رنگ كردند. 
قورباغه، بالِ پري را پلنگي كرد. پري گفت: «نه، نه، من 

خال خالي نبودم.»
خرگوش پرسيد: «چه رنگي بودي؟»

پري گفت: «آبي، زرد، بنفش و قرمز.»
خرگوش يك پر مرغ برداشــت و بالِ پري را رنگ 

كرد: «آبي، زرد، بنفش و قرمز.»
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پري گفت: «نه، من اين شــكلي نبودم.» و پريد در 
چشمه و دوباره بي رنگ شد. 

شب شد. هوا سرد شد. قورباغه لاي علف ها رفت 
و خوابيد. كفشدوزك روي يك گل خوابيد. خرگوش 
هم همان جا كنار چشمه خوابش برد. پري كوچولو به 
خانه نرفت. يك برگ روي خودش كشيد و همان طور 
كه به آسمان نگاه مي كرد، خوابش برد. ناگهان صدايي 

همه جا پيچيد: «دخترم، دخترم...»
يك پري در آسمان مي چرخيد. بال پري آبي بود و 

نقش هاي زرد و بنفش و قرمز داشت.
ـ دخترم، دخترم...

پري كوچولو از خواب پريد. مامانش را در آسمان 
ديد. داد زد: «مامان، من رنگ ندارم. به خانه برنمي گردم. 

مي ترسم من را مسخره كنند.» و زد زير گريه.
مامان از آسمان پايين آمد. پايين، پايين تر و به پري 

نگاه كرد و گفت: «تو ديگر مهربان نيستي؟»

پري كوچولو با بغض گفت: «هستم.»
مامان گفت: «تو آسمان را دوست نداري؟»

پري كوچولو گفت: «دوست دارم. من هنوز، همه چيز 
را دوست دارم.»

مامان، پـري را بغل كـرد و گفت: «پس تو فرقـي 
نكردي. تو هنوز دختر كوچولوي قشنگِ من هستي. بيا 

برويم خانه.»
دوتا پري دست همديگر را گرفتند و زير نورِ مهتاب، 
به آســمان پريدند. كمي كه بالا رفتند، پري كوچولو 

گفت: «مامان، صبر كن. الان برمي گردم.»
از آسمان پايين آمد. خرگوش را بيدار كرد و گفت: 

«به مامانم نگاه كن. لطفاً من را اين طوري رنگ كن.»
خرگوش ســرش را بالا آورد و به مامانِ پري نگاه 
كرد. بعد پرِ مرغ را برداشت تا بالِ پري را مثلِ مامانش 

رنگ كند.
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سمعك پدر بزرگ خراب شده بود. براى خريد 
سمعك به يك سمعك فروشى رفتيم. فروشنده 
انواع سمعك ها را به ما نشان داد و گفت: «شما 
بفرماييد چه سمعكى مى خواهيد تا برايتان بياورم. 

 تومانى داريم.»چون ما از سمعك هزار تومانى تا ده ميليون
پدر بزرگ با تعجّب پرسيد: «الان فرق اين هزار 

تومانى با آن ده ميليون تومانى چيست؟»
فروشنده گفت: «اين هزار تومانى اصلاً كار 

نمى كند. تنها خاصيت آن اين است كه مردم
بلندتر صحبت مي كنند.»وقتى مى بينند در گوش شما سمعك است 

 

 

خط بنويسيد اگر مدير جايـي بوديد چه كار آقـا معلّـم گفت: «هميـن الآن در دو سه 
امير گفت: «منتظرم تا منشي ام بيايد و تايپ معلّم پرسيد: «چرا تو چيزي نمي نويسي؟»پنجره بيرون را تماشا مي كرد.كردند، به جز امير كه نشسته بود و داشت از همه تند و تند و با هيجان شروع به نوشتن مـي كرديد؟»

كند.»

 احمد عربلو



214 دي ١٤٠٠

ـ اگر گفتيد چهارمين روز هفته كدام است؟ 

ـ هـيچ كـدام؛ چهارمين روز هفته سه شنبه 
است.

اوّلـى: من همه ى وسـايـلم هـوشمند است؛ 
چيز هوشمندى دارى؟ساعت، تبلت و حتـّى اسباب بازى هـايم. تو چه 

دومـى: مـن همين ديروز يك شلوار هوشمند 
خريدم. وقتى به فروشنده گفتم تنگ است، گفت: 
«دوبار بپوشى خودش گشاد مى شود.» وقتى گفتم 
خودش تنگ مى شود.»خيلى گشاد دوست ندارم، گفت: «دوبار بشويى 

 

چارشنبه، چاهارشنبه،

 چهارشنبه يا چارشمبه؟

بليت فـروش: اين بار سـوم است كـه 

مـى آيـى بليت مـى خرى. چرا نمى روى 

داخل سينما؟ 

مـرد:  تقصير مـن نيست. آقايـى كه  دم 

در ايستاده، خيلى عصبـى است.  تا من بليت 

را  مـى دهم، با عصبانيت آن را پاره مى كند.

 لطيفه هاي بيش تر را اين جا بخوان.



غار، فرورفتگي داخل كوه اســت. بعضى از غارها كوچك و 
برخى بســيار بزرگ اند. بعضى از غارهاى بزرگ به قدرى در دل 
كوه يا زمين فرو رفته اند كه هنوز كسى انتهايشان را نمى شناسد. 

غارشناسان و غارنوردان به بررسى و شناختن غارها مى پردازند.
در ايران غارهاى زيادى هست كه بعضـى از آن ها شـناخته شده

 و برخى ناشناخته مانده اند.
غار «چال نخجير» در استان مركزى بين دو شهر دليجان و نراق 
است. اين غار زيبا زير كوهى به نام «كوه تخت» تشكيل شده است. 

هنوز انتهاى اين غار شناخته نشده است.
 

ورودى غارچال نخجير

داخل غار
چال نخجير
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 مهناز عسگرى
 تصويرگر: لاله ضيايى

ن ما
         ايرا

اماما



چال نخجير يعنى چاله ي شكارگاه. در گذشته كه هنوز اين غار كشف نشده بود، 
شكارچى ها شكار خود را به سوى اين منطقه رَم مى دادند تا جانور آن جا گير بيفتد و 

راه فرار نداشته باشد. بعد از كشف غار، نام آن را چال نخجير گذاشتند.

غار ايوّب در استان كرمان

غار رود افشان در استان تهران

غار سهولان در استان
 آذربايجان غربى

غار يخى چما در استان 
چهارمحال و بختيارى

غار عليصدر در
 استان همدان

غار كتله خور در
 استان زنجان

 اين مطلب هم خواندني است.
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تاك... تيك... تاك... تيــك... اين صداي 
چيست؟ بله، معلوم است ديگر. صداي آقاي 
حتماً مي پرسيد چرا صدايش  ساعت است. 
اين طوري اســت. آخر او تازگي ها ياد گرفته 
عقب عقب راه برود، بچرخد و عقربه هايش 
برعكس حركت كنند. به خاطر همين تاك تيك، 

تاك تيك مي كند و زمان را عقب مي برد.
همين حالا او چند دقيقه ما را عقب برد. به نظر 
تو، در قصّه ي آقاي ساعت چه اتفّاقي مي افتد؟

ماجرايش را بنويس و براي ما بفرست.

مدرسه هم مدرسه ي حضوري. در كلاس 
مي نشينيم. خانم معلّم را مي بينيم. يك عالمه 
بازي ياد مي گيريم؛ امّا در مدرسه ي مجازي...

راستي در مدرسه ي مجازي چه اتفّاق هايي 
مي افتد؟ فكر كن و هر چيزي را كه به ذهنت 
مي رسد بنويس. آن وقت نوشته ي  زيبايت را 

براي مجلّه ي رشد نوآموز بفرست.
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تبتبت                        نوبت ش ونونو
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شى

                       همه جا نقاّ
قنقنق اجاجا همهمه مهمه

بعضي از سنگ ها شــبيه حيوانات يا چيزهاي ديگري 
هستند. بعضي از آ ن ها كاملاً شبيه نيم رخ يك صورت اند. 
بعضي شبيه صورت هاي گرد و چاق يا لاغر و كشيده اند. 
حتيّ رنگ هايشــان هم مثل صورت ها متفاوت اند؛ سياه، 

قهوه اي، سبز، سرخ و سفيد يا زرد هستند.

ما از دو ســنگ براي كشيدن دو صورت لاغر استفاده 
كرديم. براي آن ها چشم، ابرو و دهان كشيديم و موهاي 

كاموايي گذاشتيم.
براي موها به غير از كاموا از چيزهاي ديگري هم مي توانيد 
استفاده كنيد. مي توانيد موها را نقّاشي كنيد يا از ماسه به جاي 

آن استفاده كنيد. حالا نوبت لباس و كفش است.
بعضـي از سنگ ها شبيه حيواناتـي مثل شير، خـرگوش، 

سنجاب و موجودات ديگري هستند.

خوب نگاه كنيد و ببينيد چه شكل هاي ديگري مي توانيد 
درست كنيد.

منتظر نقّاشي هاي شما روي سنگ ها هستيم.

 وجيهه عينعلي



بگرد و پيدا كن
 سام سلماسى

 1   فردي كه توانا است.
2  در آن با هم رقابت مي كنند.

3  جواز رانندگي
 4  ما را به ياد كسي، چيزي يا 

   جايي مي اندازد.
5  فرمان مي دهد.
6  زياد مي داند.

7  نياز به مراقبت و استراحت دارد.
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مى
رگر

سر         س

50

* عـددهـاى 10،20،30،40،50،60،70،80

را طورى در خانه هاى خالـى اين مربعّ قـرار 

دهيد كه مجموع عددهاى هر چهار ضلع 150 

شود. (قبلاً  عدد 50 در محلّ خود نوشته شده است.)

 مجيد عميق

بازى رياضى

 زهرا اسلامي

جدول

موشي دارد سطل را بالا مى برد يا پايين؟
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خارپشت ماهـي شكل بامزه اي دارد. وقتـي احساس خطر 

مـي كند، مقدار فراواني آب يا هوا مـي خورد. معده اش بزرگ 

مي شود و شبيه يك بادكنك باد شده مـي شود. آن وقت بدنش 

دو يا سه برابر اندازه ي واقعي  به نظر مـي رسـد. با اين كار،

   تيغ هاي نوك تيزي كه بدنش را پوشانده اند، 

مشخّص مـي شوند و شـبيه يـك توپ 

خاردار مـي شود و دشمن نمـي تواند او 

را گاز بگيرد.

جالب و خواندنى

 عميق
 مجيد

 مجيد عميق

بازى رياضى

 علي حيدري

ماهی ت 

خارپش
       

       
      

      
      

      
      

ماهی ت 

خارپش
       

       
      

      
      

      
      

قسمت هاى نقطه دار را رنگ كن.

 سام سلماسى

 يا بلند مي شوم.بعضى ساعت هاى روز كوتاه اماّ بى رنگ هستم.رنگ من تيره است.
 آا مي دانید من چه 

هستم؟ 

 را بايد بنويسيم؟ به جاي علامت سؤال چه عددي

كتاب هاي خوب و خواندني را 
اين جا ببين.



 فاطمه(سونيا) عزيز باوندپور
 عكّاس: اعظم لاريجاني
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         كاردس

دردردس اكاكا

مي خواهيم با استفاده از قاشق و چنگال هاى
 پلاستيكى و يك بار مصرف

 اشيا تزيينى  بسازيم.

وسايـل مـورد نيـاز:
قاشق و چنگال يك بار مصرف، نخ هاى رنگى، 

كاغذ و مقوّاهاى رنگى، كاغذ كادو، رنگ اكريليك 
يا گواش، قلم مو، مداد، قيچى و چسب
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ابتدا قاشق و چنگال را به دلخواه رنگ آميزى 
كنيد و سپس با استفاده از كاغذ و مقوّاهاى رنگى 

يا كاغذ كادو طرح خود را كامل كنيد.

د؟
دد ز

اساسا
سس
دیدید ینین وتوتوا یمیمی

یریری

رگرگ گگ اهاهاید حرحرح رطرط هچهچه اگاگال گنگن نچنچ قشقشقو اقاقا ااا اماما مشمش

 روش ساخت اين كاردستي را 
اين جا ببينيد.

خوب به قاشق و چنگال نگاه كنيد و ببينيد آن ها 
شبيه چه شكل هايى هستند. حالا فكر كنيد اگر 

بخواهيد آن ها را به پرندگان يا حيوانات مختلف تبديل 
كنيد به چه چيزهايى نياز دارند.
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كار با چوب مي تواند هم باعث آرامــش و لذّت، هم باعث خلاّقيت و پرورش 
مهارت هاي ديگر ما شود.

وقتي با چوب كار مي كنيم، با پوستمان زبري، درشتي و جنس چوب را لمس 
مي كنيم. با چشم ها تمام جزييات و ظرافت آن را مي بينيم و با گوش ها صداي 
برُش خوردن و شكل گرفتنش را مي شنويم. از طرفي تمام فضا از بوي چوب 

پر مي شود. براي همين نجّاري مي تواند يك سرگرمي لذّت بخش باشد.
نجّاري فايده هاي ديگري هم دارد؛ مثلاً با آن لذّت خلق كردن و ساختن را 

تجربه مي كنيم. مي توانيم از چيزهايي كه مي سازيم در خانه استفاده كنيم يا آن ها 
را به كسي هديه بدهيم. حسّ زيبايي شناسي ما تقويت مي شود. دقّت و تمركزمان 
بالا مي رود. ماهيچه ها قوي تر مي شوند. در ضمن صبر و پشتكار را تمرين مي كنيم.

سيدّ پرهام ميري از تجربه اش با چوب براي ما مي گويد:

  ساره پيرايشتا به حال نجّاري كرده ايد؟
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 چه شد كه به سراغ نجّاري رفتي؟
 من هميشه دلم مي خواست چيزهايي بسازم و 
بقيهّ را خوش حال كنم. فكر مي كنم با هنر، دنيا زيباتر 

مي شود.
 از وقتي نجّاري مي كني چه تغييري در خودت 

       حس مي كني؟
 ياد گرفتم كه نبايد عجله كنم. بايد هر كاري 
را با دقّت انجام بدهم. اگر دقّت نداشته باشم كارم 
درست در نمي آيد. و اين كه بايد از چيزهاي كوچك 

شروع كنم تا به چيزهاي بزرگ برسم.
 با سازه هايـي كه مي سازي چه كار مـي كني؟
   بعضـي ها را هديه مـي دهم. دوست دارم بقيهّ

        را بفروشــم و درآمــد داشــته باشــم. من 
            خــودم پول كلاس نجّــاري ام را مي دهم و     
                   مي خواهــم پــول كلاس بعدي را هم  

                  دربياورم.

 كار با چوب چه نكاتي دارد؟
 كار با چوب خيلي مراقبت مي خواهد. چوب 
لبه هاي خيلي تيزي دارد براي همين سمباده  كشيدن 
خيلي مهم است. امّا در انجام چنين كارهايي حتماً  
بايد نكات ايمني را رعايت كنيم. زير نظر پدر، مادر 
يا مربيّ كار كنيــم و روش كار ابزار را به دقّت ياد 
بگيريم. وقتي ابزار در دســتمان است، راه نرويم و 
ندويم. از لوازم ايمني مثل عينك و دستكش استفاده 

كنيم. حتماً كفش به پا داشته باشيم.



هم
م د

م             خودم مي توانم انجا
م جنجنج ا منمنم

  صادق جلايى فر
  تصويرگر: معين صدقى

صورت نيمه (تقارن) روى طرح يك پروانه را به كاغذ را تا كن و
طرح را دور برى كن.آن رسم كن.

طـرح پروانـه را روى يـك 

مقـوّاى ضخيم رسم و دور 

برُى كن. رنگ آميزى فراموش 
نشود.

براى ادامه ي كار به 
يك پايه نياز دارى. 

يك روش ساده براى 
ساخت پايه با استفاده 

از خمـير بازى و 
مداد است. ( مى توانى 

روش هـاى خلاقّـانه 
ديگرى را هم امتحان كنى).

پروانه را حل كنى؟كه بتوانى معمّاى تعادل راهى به ذهنت مى رسد سادگى ها نباشد.متعادل كردن آن به اين كنى. به نظر مى رسد را روى مداد متعادل حالا تلاش كن پروانه 

يك راه مى تواند 
اضافه كردن دو 

سكّه ي هم اندازه به 
بال ها باشد.

راه هاى ديگرى هم براى اين 
كار وجود دارد، به آن ها هم 
راه هاى ديگرى هم براى اين 
كار وجود دارد، به آن ها هم 
راه هاى ديگرى هم براى اين 

فكر كن.

1

2

3

4

5

6

متعادل نـگه داشتن اجسـام كـار 
جالبى است. ما با تمرين مي توانيم 
دست ها را در اين كار تقويت كنيم.
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 انجام اين فعّاليت را اين جا ببين.



 عكّاس: اعظم لاريجاني تصويرگر: ميثم موسوى زهرا اسلامي

 پياز؛ يك عدد
 گوشت چرخ كرده؛ صد گرم

 فلفل دلمه اي خرد شده؛ دو قاشق غذا خوري
 قارچ خرد شده؛ سه قاشق غذاخوري
 ذرّت پخته شده؛ دو قاشق غذاخوري

 ربّ گوجه فرنگي؛ نصف قاشق غذاخوري
 روغن، نمك، فلفل، زردچوبه و

    آويشن؛ به مقدار لازم
 نان ساندويچي؛ به تعداد لازم

 پنير پيتزا؛ به مقدار لازم

 مامان پياز را نگيني خرد كرد، در تابه ريخت و همراه روغن تفت داد تا طلايي شود. بعد 
گوشت، ادويه ها و رب را اضافه كرد.

 من قارچ، فلفل دلمه و ذرّت را به مامان دادم. مامان آن ها را به مواد اضافه كرد و خوب 
تفت داد.

 بعد نان ساندويچي ها را نصف كردم و از وسط باز كردم و در سيني چرب شده گذاشتم.
 موادّي را كه مامان آماده كرده بود با قاشق روي نان ها گذاشتم و روي آن ها پنير پيتزا ريختم.

 مامان سيني آماده شده را در فر با حرارت 180 درجه سانتي گراد گذاشت. بعد از بيست دقيقه، 
طبقه ي بالاي فر را روشن كرد و دو دقيقه گذاشت تا پنير پيتزا طلايي شود.

پيتزا لقمه اي ما آماده شد.

يد.
 كن

ت
رس

د د
واني

مي ت
هم 

تابه 
 ماهي

را در
ن پيتزا 

 اي

1

2

3
4
5

موّاد لازم:

طرز تهيهّ:

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي

 دوره ي سى وهشتم   دى 1400
 شماره ي پي در پي 329

..............................................................
 مديرمسئول: محمدابراهيم محمدى
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       تصويرگر جلد:  رضا مكتبى

                تولدّ حضرت عيسي(ع)

ي از بلاهاي طبيعي
 ايمن

روز

4
دى

5
دى

13
دى

16
دى

مبراكرم(ص):
پيا

مه را دوست 
خترم فاط

هر كس د

د، در بهشت همراه من 
داشته باش

خواهد بود.

             1 به اندازه و  مرتّب
                 2 شعر

                    4 كرمِ كلم  
                       6 دردسرهاى سنجاق قفلى
                          8 داخل اين چه خبر است؟

                           10 پسرى كه نوشتن را 
                               دوست داشت
                           11 گُل چكمه اي ها

                           12 باغچه ى آقا رحمان
                          14 خرما

                          15 مواظب توپ باش
                        16 اردك ها        

                      18 بال تو چه رنگى بود؟
                    20 لطيفه  

                 22 سفر به غار چال نخجير
              24 داستان نيمه تمام
          25 نقّاشى روى سنگ

      26 سرگرمى
    28 قاشق و چنگال        

 30 كار با چوب
       32 تعادل پروانه اى

 تصويرگر: مهديه قاسمي

صيرت 
  روز ب

دى9

 شهادت سردار قاسم سليماني

  شهادت حضرت فاطمه(س)
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